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  چكيده

در روند بازسازي الگوهاي معيـشتي سـاكنان گذشـتة منـاطق مختلـف ايـران، تطبيـق                  
شـناختي، بـسيار راهگـشا خواهـد      افيايي با شواهد باستان  محتواي متون تاريخي و جغر    

شهر از توابع استان ايلام، از جمله مناطقي اسـت كـه بيـشترين دورة     شهرستان دره . بود
در ايـن   . اسـت )  اثر 117(استقراري به لحاظ تراكم آثار در آن مربوط به دورة ساساني            

 اطلاعات محيطي با محتـواي      شناختي و  پژوهش برآنيم با تلفيق و تطبيق شواهد باستان       
شـهر را    متون جغرافيايي، الگو يـا الگوهـاي معيـشتي سـاكنان ساسـاني شهرسـتان دره               

دهـد   شناختي، برآيند پژوهش نشان مـي      با استناد به شواهد باستان    . استنباط و ارائه كنيم   
ترين الگوهاي معيشتي متناسب با جغرافيـاي طبيعـي منطقـه،             كه در دورة ساساني مهم    

. بوده است ) روي عمودي   كوچ(دا كشاورزي آبي و سپس كشاورزي ديم و دامداري          ابت
شـناختي و محتـواي متـون تـاريخي و        هـاي باسـتان    در نتيجه، ميان نتـايج تحليـل داده       

همخواني ) فراواني آب و حاصلخيزي خاك    (جغرافيايي در بحث كشاورزي اين منطقه       
شناسـي، در ايـن      باسـتان  ه مطالعـات قـوم    علاوه بر اين، با استناد ب     . نزديكي وجود دارد  

دوران در بخــش كــشاورزيِ آبــي اســتفاده از كانــال و بــراي منــاطق ديــم اســتفاده از 
ايـن پـژوهش بـه لحـاظ ماهيـت و روش از نـوع               . هاي سنگي رايج بوده اسـت      تراس

 تحليلـي و اطلاعـات آن براسـاس مطالعـات ميـداني و              -تحقيقات تاريخي و توصيفي   
   .آوري شده استاي گرد كتابخانه
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  مقدمه
: 1393عليـزاده،  (شناسي و تـاريخ اسـت    بازسازي و تفسير گذشتة انسان، موضوع اصلي باستان    

 ـ آگاهي از گذشته اگر تنها بر پاية مواد نوشته و تاريخي باشد، در بسياري موارد مـي                ). 54 د توان
شناسي در درك و بازسازي جوامع همكاري نزديكي         درواقع، تاريخ و باستان   . گمراه كنندة باشد  

شـناختي و منـابعِ مـورد مطالعـه          البتـه هـر دو رشـته بـه لحـاظ روش           ). 56-55همـان،   (دارند  
 ،هر دو رشته در اسـتفاده از منـابع يكـديگر          هايي با هم دارند، اما به عقيدة پژوهشگران،          تفاوت
تـر از حـوادث       و در به دست دادن معرفت و منظري موثق         باشند  مي منابع مكمل گشوده     چونان

اند  در ارتباطها و حوادثي     هر دو رشته با واقعيت     ند و علاوه بر اين،    رسان ميگذشته به هم ياري     
 ،در نتيجه . اند و يا منتسب و مرتبط با تاريخ و جامعه و جهان بشري              و انساني    تاريخي اًكه ماهيت 

ملاصـالحي،  (ت  آنهـا منتفـي اس ـ   ةتفاوت ذاتي و ماهوي ميان موضوعات و منابع مـورد مطالع ـ          
هـاي گذشـته بـا محـيط اطرافـشان در            در اين ميان، كشف و درك ارتباط انـسان        ). 120: 1392

هاي معيشتي آنان، از جمله نقاط مـشتركي اسـت           ها، براي دريافتي درست از شيوه      برپايي تمدن 
. كنـد  شناختي ترغيـب مـي     ر تركيب و تلفيق منابع تاريخي با شواهد باستان        كه پژوهشگران را د   

شهر از توابع استان ايلام، از جمله مناطقي است كه به جز برخي اشارات پراكنـده                 شهرستان دره 
گونـه مطالعـه هدفمنـدي دربـارة حـضور        در محتواي متون جغرافيايي، متأسـفانه تـاكنون هـيچ         

براي برطرف كـردن ايـن خـلأ تـاريخي، پـس از انجـام               .  است ساسانيان در آن صورت نگرفته    
شناسي با هدف كشف شواهد فرهنگي حضور ساسانيان در ايـن شهرسـتان،              هاي باستان  بررسي

در ادامة اهداف پژوهشي، نگارنـدگان بـر آن شـدند بـا تلفيـق و تطبيـق        .  اثر شناسايي شد   117
نويسان مـسلمان،    ون جغرافيايي جغرافيا  شناختي و اطلاعات محيطي با محتواي مت       شواهد باستان 

بـر ايـن    . شهر را اسـتنباط و ارائـه كننـد         الگو يا الگوهاي معيشتي ساكنان ساساني شهرستان دره       
 :اساس سؤالات اصلي اين پژوهش عبارت است از

شناختي و مطالعات محيطي الگوهاي معيـشتي        با استناد به مطالعة تطبيقي، شواهد باستان      . 1
  شهر چه بوده است؟ شهرستان درهساسانيان در 

شـهر در دورة ساسـاني    هاي محيطي شهرستان دره   هاي استفاده از قابليت    ها و روش   شيوه. 2
  در بحث الگوهاي معيشتي چه بوده است؟

شناختي با محتواي متون جغرافيـايي جغرافيانويـسان          چه ميزان تطابق ميان شواهد باستان     . 3
  شهر وجود دارد؟  اسانيان در شهرستان درهمسلمان دربارة الگوهاي معيشتي س

گونـه پـژوهش جـامعي دربـارة حـضور       گونه كه پيش از اين بيان شـد، تـاكنون هـيچ      همان
شهر و الگوهاي معيشتي آنها صـورت نگرفتـه اسـت، امـا مطالعـات                ساسانيان در شهرستان دره   
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توان بـه دو     سيده است، مي  اي را كه دربارة آثار ساسانيان در اين شهرستان به سرانجام ر            پراكنده
نتـايج بررسـي و     «و  » شهر به صـورت مـوردي      معرفي برخي آثار ساساني شهرستان دره     «بخش  

اسـتين در   .  شـده اسـت     بندي كرد كه در ادامه به آنها اشاره        تقسيم» شناسي هايي باستان  شناسايي
. ش1318سال  شناسي خود در     هاي باستان  در بررسي ) 1940 (ايران هاي قديمي غرب   راهكتاب  

نمشت و غيره را متعلـق       شهر، شهر تاريخي سيمره، تنگة بهرام چوبين، پل چم         در شهرستان دره  
چهـار  «هاي ديگـر، بنـاي موسـوم بـه           در پژوهش ). Stein,1940(دانسته است    به دورة ساساني    

» اميلتپه پ «،  )1395وند،   ؛ مظاهري و زيني   1368فرد،   ؛ كامبخش 1363ايزدپناه،  (» آباد  طاقي سرخ 
مربوط به دورة ساساني و آثـار     ) 1391بيگي،   علي(» نمشت محوطة چم «،    )1368فرد،   كامبخش(

موجود در تنگة بهرام چوبين اين شهرستان، مربـوط بـه اواخـر دورة ساسـاني و اوايـل قـرون                     
خـداكرم   ).1393محمـدي، سـاريخاني و مردانـي،        (انـد    گـذاري شـده     نخستين اسلامي تـاريخ   

نيز با شرحي بر جغرافيـاي تـاريخي ايالـت          ) 1393( وند و بهرام كريمي    ن زيني مظاهري، محس 
انـد    شناسي، زوال اين ايالت را قرن چهارم قمري دانسته         قذق، با استناد به شواهد باستان      مهرجان

نيـا و طيبـه شـاكرمي         نوشتة اكبـر شـريفي     شهر شناسي و تاريخ دره    باستانو در نهايت در كتاب      
آوري  شهر جمع  منابع منتشر شده فوق در رابطه با آثار ساساني شهرستان دره          ، مجموعه   )1396(

هـاي   بخـش دوم پـژوهش    . انـد  و در كنار جغرافياي تاريخي اين منطقه و تكميل آن ارائه شـده            
شناسي در اين شهرستان است كـه       باستان صورت گرفته مربوط به پنج فصل بررسي و شناسايي          

 اثـر ساسـاني   117 به دست آمده از دوران مختلـف تـاريخي،    علاوه بر معرفي شواهد فرهنگي  
  ).1385، مظاهري، 1384شهبازي، (شناسايي و معرفي شده است 

 تحليلـي و    -اين پژوهش از نظـر ماهيـت و روش از نـوع تحقيقـات تـاريخي و توصـيفي                  
نگارنـدگان پـس از     . اي گردآوري شده اسـت      اطلاعات آن براساس مطالعات ميداني و كتابخانه      

شـهر و    اثر از دورة ساسـاني در شهرسـتان دره   117شناسي و شناسايي     هاي باستان  انجام بررسي 
، بـه تحليـل     GISبندي اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها بـا اسـتفاده از ابـزار                سپس تنظيم، طبقه  
ها پرداخته و پس از تطبيق نتايج آن بـا محتـواي متـون جغرافيـايي، بـا انجـام           محتواي اين داده  

  .اند شناسي به تحليل الگوهاي معيشتي ساسانيان در اين منطقه پرداخته باستان عات قوممطال
 

  مباني نظري پژوهش
 بخش مهمي از مطالعات     1»انداز شناسي چشم  باستان«شناسي، رويكرد    امروزه در مطالعات باستان   

انـسان و   هاي گذشته و  نوع تعامـل         پژوهشگران اين رشته در بازسازي الگوي استقراري تمدن       
                                                 

1. Landscape Archaeology 
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انـداز بـه تحليـل       شناسـي چـشم    باستان. محيط در آن روزگاران را به خود اختصاص داده است         
گذاري عوامـل     اين امر مستلزم ضبط و تاريخ     . مند است   انداز فرهنگي در طول زمان علاقه      چشم

فرض بر  . مانده و نيز تفسير روابط اجتماعي، اقتصادي با عوامل محيطي است           فرهنگي كه باقي    
انداز طبيعي به صورت آگاهانه يا ناخودآگاه براساس اهداف ديني، اقتصادي،            ن است كه چشم   اي

در اين رويكرد شواهد و مدارك شـامل آثـار          . شوند اجتماعي، محيطي و يا نمادين بازسازي مي      
هـا و باغـات،      جايي زمين، الگوها يا توالي پوشش گياهي، آثاري از كـشاورزي            هاي جابه  فعاليت
در تعريفـي  ). Wilkinson, 2003: 3-4(هاي مختلف استفاده از زمين است  ها و فعاليت زيستگاه

، مواد خـام و منـابع       )خاك(ها   انداز ارتباط فضايي بين افراد، زمين      شناسي چشم   ديگر، در باستان  
شناسـي   بـه بيـاني ديگـر، باسـتان    . )David and Thomas, 2008: 25( آبي مورد توجـه اسـت   

ش براي توصيف، تفسير و فهم توسعة سيماي فرهنگي بر روي سـطح زمـين               انداز در تلا   چشم
شناسـان مفـاهيم جغرافيـايي را بـه كـار       بر اين اسـاس، باسـتان   ).Wilkinson, 2003: 4(است 
هاي باستاني و ارتباط آنهـا       هاي در دسترس را به شكل نقشة پراكندگي محوطه         گيرند و داده   مي

هـاي   پس از تهيـة نقـشه     ). 23: 1379دارك،  (كنند   مطالعه مي شناختي    با عوارض طبيعي و زمين    
هاي باستاني در محـدودة محيطـي اسـت           ها و توزيع محل     توزيعي كه طرح و نمايش پراكندگي     

شناسان با استفاده از رهيافت تحليـل حـوزة گيـرش يـا جـذب                ، باستان )2/595: 1382فاگان،  (
كننـد مـدارك بـه       تلاش مي » برد  ئوري ميان ت«و پس از آن     ) 154: 1393عليزاده،  (محيطي   زيست

طور كلي پذيرفته شده است كـه         به). 342: 1390رنفريو و بان،    (دست آمده خود را تفسير كنند       
نشده، بلكه  » بازسازي«يا  » درك و دريافت  «شناسان   رفتار و عقايد گذشتة انسان از سوي باستان       

» احتمـال «يـا   » برداشت و تصور  «،  » ابداع بنا و «،  »حدس و گمان  «اين كار با درجات متفاوتي از       
شناسـان دربـارة     ها آشكارا به عنـوان عقايـد باسـتان          شده است و اين حدسيات و برداشت        بيان

كند   تلاش مي   اين نظريه بر همين اساس،    ). 526: 1394تريگر،  (شوند   دوران گذشته شناخته مي   
رنفريـو و بـان،      (را از بين ببـرد    شناختي جديد و رفتارهاي گذشته       تا شكاف بين مدرك باستان    

برد است كه از اطلاعـات        هاي نظرية ميان    يكي از گونه  » رويكرد مستقيم تاريخي  «). 342: 1390
شناسـي   هـاي باسـتان    هاي زنده و پويا، براي توصيف يافتـه        نگاري دربارة فرهنگ   تاريخي يا قوم  
تر   نشده و داراي ارتباط نزديك    مراحلي كه از لحاظ تاريخي ثبت يا مكتوب         -ها   مرتبط با دوران  

كنند  شناسان نو استدلال مي    باستان). 527: 1394تريگر،  (كند    استفاده مي  -با همان فرهنگ است   
) يعنـي درك گذشـته از راه مـشاهدة جوامـع سـنتي امـروزي              (» شناسي باستان قوم«كه مطالعات   

 ـ. شـان اسـت     مؤثرترين روش بـراي درك ارتبـاط رفتارهـا بـا نتـايج مـادي               ر همـين اسـاس،     ب
هـاي مفيـدي بـراي       پژوهشگران معتقدند مردم طوايف اطراف زاگرس به احتمـال بـسيار مـدل            
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بنـابراين بـه كـارگيري مطالعـات     ). Hole, 1978: 132(هـاي گذشـته خواهنـد بـود      بازسـازي 
در يـك   .شناسي به نوعي حركت به سمت استفاده از قياس در ايـن مطالعـات اسـت               باستان قوم

ي خـصوصيات  ئگيري مبني بر اينكـه چنانچـه اشـيا    عبارت است از جريان نتيجه    قياس  تعريف،  
البته بايـد بـه     ). 2/532 :1382فاگان،  ( اند هاي ديگر نيز سهيم    باشند، در مشابهت   مشابهي داشته   

هـاي فرهنگـي و مـادي بـين گذشـته و             يافتن و مطالعة همگـوني     دراين نكته توجه داشت كه      
محيطـي    زيـست مراقب باشند كه هـر دو جامعـه بافـت    شناسان بايد جوامع سنتي امروز، باستان 

  ).68: 1393عليزاده،  (همسان داشته باشند تا مقايسه معتبر باشد
  

  شهر جغرافياي طبيعي شهرستان دره
كوه كبيركوه و رودخانـة سـيمره در شـرق            شهر به صورت نوار باريكي، بين رشته       شهرستان دره 

اين شهرستان از شرق منتهي به شهرستان پلدختر از استان لرستان،           . استان ايلام واقع شده است    
از جنوب منتهي به شهرستان آبدانان و از غرب منتهي به شهرستان بدره از استان ايلام اسـت و                   

تقـسيم شـده اسـت      » هـا   دشت«و  »  پايكوهي«،  »كوهستان«از نظر توپوگرافي به سه واحد عمدة        
ن از نظر توپـوگرافي بـسيار متنـوع اسـت و قلـل بـالاي                واحد كوهستا ). 44: 1385هنجاري،  (

كرمـشاهي،  (شود    هاي زير سيصد متر نسبت به سطح دريا، در آن ديده مي             هزار متر تا دشت     سه
: 1384جعفـري،  ( متـر اسـت   2790اي به نام كبيركوه بـه ارتفـاع     بلندترين آنها قله  ). 65: 1390

هـاي فـصلي ديـده     ي بالادسـت رودخانـه  هـا  ماهور بيشتر در قـسمت    سطوح تپه ). 1/422-424
هـا زيـاد اسـت     شوند كه خود گواه بر اين مطلب است كـه فرسـايش آبـي در ايـن قـسمت         مي

اي و    هاي دامنه   شهر، به واحد دشت    ها در شهرستان دره     واحد دشت ). 56-57: 1379وند،    زيني(
 با شيب ملايم و     اي  هاي دامنه   دشت). 65: 1390كرمشاهي،  (شود   اي تقسيم مي    هاي جلگه   دشت

ها دو تا پنج درصد اسـت و از نظـر پوشـش               شيب عمومي اين دشت   . پستي و بلندي كم است    
گيرد  كاري صورت مي ها زراعت آبي و باغ    كاري غلات و در بعضي از قسمت        گياهي، بيشتر ديم  

ماهوري و رودخانة سـيمره يعنـي قـسمت          اي ميان واحدهاي تپه     هاي جلگه   دشت). 65همان،  (
هاي حاصلخيز و منـابع آب        شهر واقع شده و داراي شيب بسيار كم، خاك          شهرستان دره  شمالي
عليشاهي، (گيرد    ها كشت به صورت آبي انجام مي       در اين دشت  . است) رودخانة سيمره (فراوان  
شهر غالباً تحت تأثير جريانات هواي مديترانه و از جمله منـاطقي اسـت               منطقة دره ). 75: 1387

هاي  ، آب)مكان و غيره سيمره، سيكان، شيخ( هاي فصلي و دائمي وجود رودخانهكه با توجه به 
هاي دور تا بـه امـروز     كوه كبيركوه، از گذشته     هاي رشته  هاي حاصلخيز و  دامنه     زيرزميني، دشت 

پوشش گياهي اين . هاي كشاورز و دامدار را در خود فراهم ساخته است شرايط زيست جمعيت
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اي و منـاطق دشـت       گرافي آن، در سه بخش كوهستاني، منـاطق كوهپايـه         منطقه نيز همانند توپو   
هـاي كوهـستاني شهرسـتان، شـامل         پوشش گياهي در بخـش    . بندي و مطالعه است    قابل تقسيم 

اي شـامل    اي بـادام كـوهي و بلـوط، در منـاطق كوهپايـه             هاي مختلف درختي و درختچـه      گونه
يپتوس، نـي و در منـاطق دشـت نيـز شـامل             هاي خاردار، گـز، اكـال      اي و درخچه   هاي بوته  گونه
  ).  1؛ تصوير شمارة24-6: 1396نيا و شاكرمي،  شريفي( اي است هاي مختلف گياهان علوفه گونه

  
  )1398نگارندگان، (شهر  موقعيت جغرافيايي شهرستان دره: 1تصوير شمارة

  
  

  در دورة ساساني ) سيمره(شهر  جغرافياي تاريخي شهرستان دره
 غربـي    هـاي امـروزي شـهر سـيمره كـه در جنـوب و جنـوب                ي محققان، ويرانـه   به عقيدة برخ  
: 1397احمدوند،  (قذق بوده    شهر قرار دارد، در دوران ساساني مركز كورة مهرجان         شهرستان دره 

كه محل اصـلي آنـان      . و اين كوره جزء ناحية غرب يا همان كوست خوربران بوده است           ) 773
؛ 5/1883: 1375؛ طبري،   49-43: 1373ماركوارت،  ( است   سيمره و مقر هرمزان خوزستان بوده     

قـذق، خانـدان     از ديگر خانـدان ساسـاني مـستقر در مهرجـان          ). 127: 1393گيلاني و كجباف،    
قـذق از   ، مهرجـان  )قبـاد (در ذيل جغرافياي كـواذ      ). 2/463: 1363ايزدپناه،  (فيروزان بوده است    

آب و خاك و مورد پـسند قبـاد پـسر فيـروز             آباد دوران ساساني به لحاظ منابع        جمله شهرهاي 
: 1385قمـي،   (و در ذكر شهرهاي پهلوي، علاوه بر نام اين شهر           ) 2/372 :1361مقدسي،  (بوده  
براسـاس  (هاي استان مـذهبي ايـلام      نشين ، آن را بخشي از اسقف     )43: 1889خردادبه،   ، ابن 228

 900يـاس دمـشقي حـدود       هـاي ال    در كتابخانة ملي پـاريس و لوحـه        354نسخة خطي سرياني    
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به لحاظ موقعيـت جغرافيـايي، ايـن منطقـه در شـمال            ). 657: 1385پاتس،  (اند   دانسته) ميلادي
-Gyselen, 2007: 58(خوزستان، غرب سيمره و در بالادست رودخانة كرخه قرار داشته اسـت  

  ).1؛ نقشة شمارة 59
  

  )152: 1381برونر، (ساساني قذق در دوران  موقعيت جغرافيايي ايالت مهرجان. 1نقشة شمارة

  
  

  با استناد به متون تاريخي و جغرافيايي ) سيمره( شهر الگوهاي معيشتي شهرستان دره
شهر  آنچه كه امروزه به صورت پراكنده و اندك از الگوي معيشتي ساكنان ساساني شهرستان دره  

ون تـاريخي و  دانـيم، برگرفتـه از مت ـ     هـاي محيطـي آن مـي       و ويژگـي  ) قـذق  سيمره يا مهرجان  (
در همين منابع نيز اشارات مورخان و جغرافيانويـسان         . جغرافيايي جغرافيانويسان مسلمان است   

تنها در يك   . معطوف به وضعيت اقتصادي و معيشتي اين ايالت در قرون نخستين اسلامي است            
بررسـي  هاي قباد پسر فيروز بـراي        اشاراتي به تلاش  ) قباد(منبع، مقدسي دربارة جغرافياي كواذ      

قذق را نيز از     او ايالت مهرجان  . مناطقي كرده كه در آنجا آب و خاك مناسب وجود داشته است           
حوقل سيمره و سيروان را       همچنين ابن ). 2/372: 1361مقدسي،  (جملة اين مناطق دانسته است      

 هاي بسيار، گردو، دستنبويه و محصولات نواحي      ميوه«از جمله مناطقي دانسته است كه در آنجا         
هـاي آنهـا     ها و كوي   هاي بسيار دارند و در خانه      ها و درختان و كشت     سردسير و گرمسير و آب    

اي بـا    يعقوبي و ديگر نويسندگان سـيمره را منطقـه        ). 112: 1366حوقل،   ابن(» آب جريان دارد  
كنـد   هـا را مـشروب مـى       هـا و مزرعـه     اند كه آبادي    ها و نهرهايى معرفي كرده     مرغزارها، چشمه 
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با استناد به همين    ). 119-118: 2004؛ اصطخري،   479: 1349؛ ابوالفداء،   1/44: 1356،  يعقوبي(
منابع، در اين منطقه محصولاتي چون خرما، زيتون، گردو، ميوة گرمسيري و سردسيري، فنـدق               

گونـه كـه از       همان ).3/439: 1995؛ ياقوت حموي،    2/219: 1373اشپولر،  (شده است    كشت مي 
شود، دو عامل محيطي يعني آب و خاك مناسب، اهميت بسياري             نباط مي محتواي متن فوق است   

عـلاوه بـر كـشاورزي، در برخـي ديگـر از            .  است  در معيشت ساكنان ساساني اين منطقه داشته      
گوسـفند بـسيار    ) جبـال  (در ناحيـة كوهـستان    «: منابع به نقل از اصطخري اشاره شده است كه        

 :1386اكبـري،  (» اند  ناحيه به دامپروري اشتغال داشته دهد مردم اين   وجود دارد كه اين نشان مي     
بـراي منطقـه سـيمره، بـا        ) دامـداري (رسد در نظر گرفتن چنين شيوة معيشتي         به نظر مي  ). 267

ها و غيره دور از ذهن نباشد  هاي محيطي بسيار بالاي آن همچون مراتع، جنگل      توجه به پتانسيل  
 يكي از نقاط ابهام مطالعة الگوهـاي معيـشتي سـاكنان    و نپرداختن جغرافيانويسان به اين مسئله،     

سيمره در دوران ساساني و قرون نخستين اسلامي بوده و البته شايد برخاسـته از توجـه بيـشتر                   
  .دولت ساساني به امر كشاورزي نسبت به امور دامداري بوده است

  
  هاي پژوهش داده
شهر،  شناسي شهرستان دره   اي باستان ه گونه كه در بخش مقدمه اشاره شد، در روند بررسي           همان
محدودة مطالعاتي اين پژوهش، از منطقة پل گاوميـشان         ( اثر از دورة ساساني شناسايي شد        117

 21از اين تعداد،    ). شهر تا منطقة زرانگوش در غرب اين شهرستان است         در شرق شهرستان دره   
اي   صـورت چنـددوره    هـا بـه    اي و مربوط به دورة ساسـاني و ديگـر محوطـه            دوره  محوطه تك 

هاي نـسبي،    گذاري  براساس تاريخ ). 2نقشة شمارة    ؛1384؛ شهبازي،   1385مظاهري،  (باشند    مي
، مفـرغ،   3اي شامل استقرارهايي از دوران نوسنگي، مس و سنگ، گودين            هاي چنددوره  محوطه

 هـاي ساسـاني، بيـشتر بـر     ، هخامنشي و اشكاني است كه در ميان استقرار محوطـه        3عصر آهن   
هاي اشكاني بوده است و به ندرت ساسانيان بر اسـتقرارهاي پـيش از ايـن دوران                  روي محوطه 
  .اند استقرار يافته
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  شهر  موقعيت و پراكنش استقرارهاي دورة ساساني در شهرستان دره. 2نقشة شمارة 
  )1398نگارندگان، ( 

  
  

  يشهر نسبت به عوامل محيط هاي ساساني شهرستان دره پراكندگي محوطه
  ارتفاع

هاست كه بـا تـشكيل مراكـز فـشار           بوم گيري اقليم و زيست    ارتفاع يكي از عوامل مهم در شكل      
ها، چون ميزان بـارش      بوم هاي زيست  حرارتي كم و زياد در مناطق گرم و سرد، بر ديگر ويژگي           

گـذارد و     جانوري آنها، طولاني يا كوتاه شدن فصول رشد گياهي تأثير مي           -و اكوسيستم گياهي  
هـاي معيـشتي متفـاوت جوامـع      گيـري شـيوه   در نتيجه، عامل مهمي در زيست انساني و شـكل    

اي  مختلف، تعيين كنندة محدودة دسترسي به منابع، نحوه يا ميـزان تعامـل درون و بـين منطقـه                  
). 276-277: 1396؛ حبيبـي،    109: 1394خـسروزاده و حبيبـي،      (هاي جمعيتي است     ميان گروه 

شهر، نسبت به    هاي ساساني شهرستان دره     اصل ارتفاعي پراكندگي محوطه   براساس اين متغير، فو   
هاي هر طبقه به صـورت       بندي تعداد محوطه    طبقه تقسيم شد و در اين تقسيم       8عامل ارتفاع به    

ها مربوط بـه     بر اين اساس، بيشترين تراكم محوطه     ). 3نقشة شمارة   (مجزا نشان داده شده است      
اين طبقة ارتفـاعي،    . است) ها كل محوطه  % 38.68( محوطه   80با   متر،   700-500طبقة ارتفاعي   

گيـرد كـه     شهر را در برمي    از كل مساحت شهرستان دره    %) 35.25( كيلومتر مربع    11.288حدود  
پـس  .  كيلومتر مربع براي هر محوطه اسـت     85.2هاي ساساني آن، حدود      ميانگين تراكم محوطه  

 محوطـه   36 متـر بـا      900-700بوط به فاصلة ارتفاعي     ها مر  از اين طبقه، بيشترين تراكم محوطه     
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از كل مساحت ايـن شهرسـتان بـا     % 18.18 كيلومتر مربع، يعني معادل    60.163است كه حدود    
در ارتفاعـات بـالاتر يعنـي       .  كيلومتر مربع را به خود اختصاص داده اسـت         5.54ميانگين تراكم   

 محوطـه   1گيـرد، تنهـا      در برمـي  از مساحت شهرسـتان را      % 12.13 متر كه حدود     1100-1300
ها و توزيع مكـاني      با توجه به وضعيت پراكندگي محوطه     ). 1جدول شمارة   (استقرار يافته است    

 متـر كـه بيـشترين پـراكنش         900-700 و   700-500توان چنين استنباط كرد كه ارتفاع        آنها، مي 
 ارتفاع از سـطح دريـا       آل از منظر   اند، شرايط مطلوب و ايده      استقراري را به خود اختصاص داده     

  . شهر بوده است گيري استقرارهاي ساساني شهرستان دره براي شكل
  

  هاي ارتفاعي  شهر به تفكيك لايه هاي ساساني شهرستان دره محوطه. 3نقشة شمارة 
  )1398نگارندگان، (
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  )1398نگارندگان، (ها براساس ارتفاع از سطح دريا  بندي توزيع محوطه طبقه. 1جدول شمارة 
بندي  طبقه
واحد (ارتفاع 
  )متر

مساحت 
كيلومتر (

 )مربع

درصد 
  مساحت

تعداد 
 سايت

درصد 
 سايت

 رتبه تراكم

500-300  62.56  26.6  0  0 0 -  
700-500 11.228  35.25  80  68,38 85.2  1  
900-700 60.163  18.18  36  30,77 5.54 2  
1100 -900  42.136  16.15  .  0 0 -  
1300 -1100  09.118  12.13  1  0,85 09.118  3  
1500 -1300  21.82  14.9  0  0 0 -  
1700 -1500 80.49  53.5  0  0 0 -  
>1700 31.65  26.7  0  0 0 -  

 --- ---  100 117 100  80.899  جمع
  

  شيب
كشاورزي، عمراني و مـسكوني، اسـتفاده از ايـن           هاي با توجه به اهميت شيب در انواع كاربري       

اند كمك مهمي به سنجش توان سرزمين كند؛ ضـمن          تو مي محيطي عامل به همراه ساير عوامل    
سـاريخاني، حيـدريان و پارسـه،       (آنكه شيب يكي از عوامل اصلي در تعيين شكل زمين اسـت             

هـاي كـشاورزي     ترين شيب بـراي انجـام فعاليـت        مناسب% 15هاي كمتر از     شيب). 108: 1395
 و افـزايش كمـي و       است كه در صورت مساعد بودن ساير شرايط محيطي و غيرمحيطي، بهبود           

هـاي   ، امـا شـيب    )142: 1388مترجم و بلمكـي،     (كيفي محصولات كشاورزي را به دنبال دارد        
زار، مرتـع، جنگـل و مراتـع         اين نواحي شامل چمـن    . براي زراعت مناسب نيست   % 20بالاتر از   

 5شهر به    براساس اين متغير، ميزان شيب شهرستان دره      ). 83: 1370فرهودي،  (كوهستاني است   
 محوطـه   20 درصـد،    0-5.2در شـيب    %) 46.38( محوطه   45طبقه تقسيم شد و بر اين اساس،        

 محوطـه   16 درصـد،    5-10در شيب   %) 35.27( محوطه   32 درصد،   5.2-5در شيب   %) 10.17(
درصد اسـتقرار   20در شيب بالاي    %) 42.3( محوطه   4 درصد و تنها     10-20در شيب   %) 67.13(

 آمـده، بيـشترين پراكنـدگي       2گونـه كـه در جـدول شـمارة            نهمـا ). 4نقشة شـمارة    (اند   داشته
انـد و بـا افـزايش        استقرار داشته % 15شهر، در شيب كمتر از       هاي ساساني شهرستان دره    محوطه

هـا   بنابراين بيشتر محوطـه   ). 2جدول شمارة   (ها كاسته شده است      ميزان شيب، از تعداد محوطه    
نسبتاً ملايم، امكان كشاورزي و دامـداري را بـراي          ها با شيب     به واسطة قرار گرفتن در كوهپايه     
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  . اند شهر فراهم ساخته ساكنان ساساني شهرستان دره
  

شهر نسبت به ميزان شيب  هاي ساساني شهرستان دره نقشة پراكندگي محوطه. 4نقشة شمارة 
  )1398نگارندگان، (

  
  

  )1398دگان، نگارن(ها براساس درصد شيب  بندي توزيع محوطه طبقه. 2جدول شمارة 
طبقه شيب 

  )واحد درصد(
مساحت 

 )كيلومتر مربع(

درصد 
  مساحت

تعداد 
 سايت

درصد 
 سايت

 رتبه تراكم

5.2-0 123.575626  13.73  45  38.46  3.21  1 

5-5.2 94.535291  10.51  20 17.10  5.53 3 

10-0.5 192.226582  21.37  32 27.35  7.028  2 

20-0.10 320.715477  35.65  16 13.67  23.46  4 

>20  168.642075  18.74  4 03.42  49.31  5 

 --- --- 100 117  100  899.699989  جمع
  

  هاي فصلي و دائمي رودخانه
هـاي مهـم در برپـايي        در طول تـاريخ مـسئله آب و ميـزان دسترسـي بـه آن، از جملـه مؤلفـه                   

رچنـد  ه-انـداز    آب به عنوان يك بخش جدانشدني از هر چشم        . استقرارهاي انساني بوده است   
بنـابراين  .  براي زيست انساني و هرگونه ارتبـاط ميـان انـسان و محـيط حيـاتي اسـت              -خشك
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ها، با توجه به تأثير انكارناپذير آن بر تمـامي نمودهـاي زيـست               بوم بررسي منابع آبي در زيست    
براسـاس ايـن متغيـر، نـسبت فاصـلة اسـتقرارها تـا              ). 275: 1396حبيبي،  (انساني الزامي است    

بر ايـن اسـاس، در حـريم كمتـر از         . شهر، در پنج گروه سنجيده شد      اي شهرستان دره  ه رودخانه
، در   %)35.27( محوطـه    32 متـري،    1000 -500، در حـريم      %)39.62( محوطـه    73 متر،   500

 71.1( محوطه   2 متري،   2000-1500و در حريم     %) 58.8( محوطه   10متر،  1500-1000حريم  
شود، ضـريب    گونه كه مشاهده مي     همان). 3، جدول شمارة    5ة  نقشه شمار (اند   استقرار داشته %) 
هاي باسـتاني    ها به عنوان متغير ثابت و تعداد سايت        بستگي ميان دو عامل فاصله از رودخانه        هم

بستگي منفي بسيار قوي است؛ يعني هرچه فاصلة بيـشتر   به عنوان متغير وابسته، نشان دهندة هم   
  . ودش ها كمتر مي شود، تعداد سايت مي
  

ها  شهر نسبت به رودخانه هاي ساساني شهرستان دره نقشة پراكندگي محوطه. 5نقشة شمارة 
  )1398نگارندگان، (
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  )1398نگارندگان، (ها  ها براساس نزديكي به رودخانه بندي توزيع محوطه طبقه. 3جدول شمارة 
ميزان فاصله از 

 )متر: واحد(رودخانه 
مساحت 

كيلومتر (
 )مربع

درصد 
  احتمس

تعداد 
 سايت

درصد 
 سايت

 رتبه تراكم

500-0 304.17  33.8  73  62.39  4.17  1  
1000 -500  225.66  25.08  32  27.35  7.05  2  
1500 -1000 152.05  16.9  10  8.58  15.20  3  
2000 -1500 92.88 10.32  2 1.71  46.44  4  

2000> 125.04 13.9  0  0 0 5  
 --- ---  100  117  100  899.80  جمع

  
  راضيكاربري ا

برداري از خـاك بـا روش معيـشت انـسان، ايـن              با توجه به ارتباط مستقيم كاربرد و ميزان بهره        
هـاي   شـناختي و در جريـان بازسـازي سـبك و شـيوه             هاي باستان  عامل نقشي بسزا در پژوهش    

نـوع كـاربري اراضـي،    ). 110: 1394خسروزاده و حبيبـي،   (كند   معيشتي مردمان گذشته ايفا مي    
هاي هر منطقه، بسته بـه نـوع خـاك، شـيب،             وان طبيعي اراضي و توان طبيعي زمين      وابسته به ت  

گيرنـد   ارتفاع، اقليم و مواردي از اين قبيل متفاوت است؛ كه اين عوامل در بلند مدت شكل مي                
بنـدي اراضـي     براسـاس ايـن متغيـر، در تقـسيم        ). 114: 1395ساريخاني، حيدريان و پارسـه،      (

نقـشة  ( نوع كاربري مختلف شناسايي شد       12نوع كاربري امروزي    شهر، برحسب    شهرستان دره 
 محوطـه  70هاي ساساني اين شهرسـتان يعنـي       بر اين اساس، بيشترين تعداد محوطه     ). 6شمارة  

در مناطقي با كـاربري      %) 99.5( محوطه   7در مناطقي با كاربري زراعي آبي و ديم،          %) 82.59(
در مناطقي با كاربري مرتع با تاج پوشـش   %) 67.13( محوطه 16زراعي ديم و به همين ترتيب  

در %) 99.5( محوطـه  7در مناطقي با مرتع با تـاج پوشـش متوسـط،          %) 40.9( محوطه   11فقير،  
در محدودة شهري    %) 13.5( محوطه   6مناطقي با كاربري جنگل با تاج پوشش كم و در نهايت            

  ).  4جدول شمارة (اند  استقرار داشته
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  شهر نسبت به كاربري اراضي  هاي ساساني شهرستان دره قشه محوطهن. 6نقشة شمارة 
  )1398نگارندگان، (

  
  

  )1398نگارندگان، (ها براساس كاربري اراضي  بندي توزيع محوطه طبقه. 4جدول شمارة 
مساحت   بندي كاربري اراضي طبقه

 )كيلومتر مربع(

درصد 
  مساحت

تعداد 
 سايت

درصد 
 سايت

 رتبه تراكم

  - 0 0  0  1.72  15.5 انبوه پوشش تاج با جنگل
  - 0 0  0  29.75  267.67  متوسط پوشش تاج با جنگل

  4  5.99  7  9.47  85.2 كم پوشش تاج با جنگل
  1  59.82  70  19.52  175.64 ديم و آبي زراعت مخلوط
  - 0 0  0 3.76  33.83 خيل پوشش - جنگلي اراضي

  - 0 0  0  0.94 8.42 آبي زراعت
  4  5.99  7 0.60 5.35 ديم زراعت
  - 0 0  0  0.37 3.33 آيش اراضي

  3  9,40  11  25.92 233.26 متوسط پوشش تاج با مرتع
  2  13.67  16  7.11  63.98  فقير پوشش تاج با مرتع

  - 0 0  0  0.42 3.82  زار بوته و زار بيشه
  5  5.13  6  0.42  3.8 شهر محدوده
 --- ---  100  117  100 899.80  جمع
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شـهر نـسبت بـه كـاربري         گوي پراكندگي آثـار ساسـاني شهرسـتان دره        با هدف درك درست ال    
هايي با كاربري مرتع و كشاورزي آبي و ديم تهيه  اراضي، نقشة توزيعي اين آثار نسبت به بخش       

هايي با كاربري كشاورزي ديـم و    اثر در بخش77 اثر در بخش مرتعي و       27بر اين اساس،    . شد
  ).7هاي شمارة  نقشه(اند  آبي واقع شده

  
: توزيع آثار ساساني در مناطقي با كاربري كشاورزي آبي و ديم؛ چپ: راست. 7هاي شمارة  نقشه

  )1398نگارندگان، (توزيع آثار ساساني در مناطقي با كاربري مرتع 

 
  

هـا و    بندي، موضـوعي كـه در ايـن بخـش قابـل بررسـي اسـت، شـيوه                  در نتيجة اين طبقه   
هـاي مختلـف كـشاورزي آبـي و ديـم            بع محيطي در بخش   هاي مديريت و استفاده از منا      روش
ونكـه،  (شناسي در ديگر مناطق ايران چـون خوزسـتان           هاي باستان  با استناد به پژوهش   . باشد مي

-Neely, 2016: 235(، دهلـران  )317 : 1391  اسدي،؛16، 9: 1385؛ اَدمز،  503 – 511: 1381

300; Ibid,  2011, 232-254; Hartnell, 2014: 194( ــارس  ;Asadi et al, 2013(، ف

Whitcomb, 2014: 210  (النهرين  و مناطق بين) ،هايي  ، استفاده از تكنيك)87: 1389سيمپسون
هـاي مـديرت     تـرين شـيوه     كشي آب و غيره از مهم      چون ساخت كانال، قنات، سد و بندها، لوله       

 در دوران   هـاي زيـر كـشت      منابع آبي با هدف رونق كشاورزي آبـي و گـسترش سـطح زمـين              
از سوي ديگر، براي رونق كشاورزي ديم، ساسـانيان در    ). 2تصاوير شمارة   (ساساني بوده است    

هاي  سنگ هايي با ديوار كوتاه و ساخته شده از قلوه         هاي دهلران، با ساخت تراس     بخش كوهپايه 
ها  راسبردند و اين ت آوري و كنترل آب باران به كار مي نتراشيده، يك تكنيك مناسب براي جمع    

هـاي   هاي نقاط مرتفع، شرايط مناسبي را بـراي كـشت ديـم در دامنـه               آب با حفظ خاك و روان    
  ). Neely, 1974: 28-29(كرد  سنگلاخي فراهم مي
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. هاي انتقال آب پراكندگي استقرارهاي دورة ساساني متناسب با منابع آبي و كانال. 2تصاوير شمارة 
  )Neely, 2016: 295(دهلران : ؛ تصوير چپ)Adams,1962: 117(خوزستان : تصوير راست

 
  

شـهر و تخريـب      هاي گستردة كـشاورزي در شهرسـتان دره        به علت انجام فعاليت   ! متأسفانه
هاي مديريت منابع آبي در بخش كشاورزي آبي و ديـم            شواهد فرهنگي، بازسازي و درك شيوه     
بر اين اساس، بـه     . نباط خواهد بود  شناسي قابل است   باستان اين منطقه، تنها از طريق مطالعات قوم      

ها  ترين شيوة انتقال آب به بخش كشاورزي آبي، استفاده از كانال          رسد در اين منطقه مهم     نظر مي 
طـور كلـي،      بـه . هاي كبيركوه بوده اسـت     ها در دامنه   و در بخش ديم ساخت و استفاده از تراس        

رزي آبـي شهرسـتان برعهـده       هاي بخش كشاو    نقش مهمي در ايجاد كانال     1هاي گيسويي  جريان
مكـان و   هاي سيكان، سـيمره، شـيخ   همانند رودخانه[هاي اصلي آب  داشتند؛ بدين معنا كه كانال   

بعد از خروج از كوهستان به علت كاهش شيب و در نهايت كاهش آستانة شـيب جهـت            ] غيره
يافتنـد   هـا گـسترش مـي      شـدند و بـر روي مخـروط افكنـه           تمركز، به صورت واگرا پخش مـي      

علاوه بر ساخت كانال، در بخش شرقي شهرستان        ). 159: 1390مقصودي و محمدنژاد آروق،     (
شود كه در     هاي كبيركوه ديده مي    هايي در دامنه   هايي از ساخت تراس    شهر، هنوز آثار و نشانه     دره

تـوان ايـن شـيوه را نيـز يكـي از             اي با منطقه دهلران در دورة ساساني، مـي         يك بررسي مقايسه  
سازي خاك و گسترش كشاورزي ديـم در          احتمالي در مديريت منابع آب باران، غني       هاي روش

                                                 
1. Braided Channel 
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  ). 3تصاوير شمارة (اين منطقه در نظر گرفت 
  

هاي  ساخت و استفاده از تراس در بخش كشاورزي ديم در كوهپايه: راست. 3تصاوير شمارة 
ي كانال انتقال آب به استفاده از كانال در توزيع آب رودخانه سيكان و بازساز: كبيركوه؛ چپ

  )1398نگارندگان، (هاي ساساني  محوطه

  
  

هاي توزيعي، به احتمال بسيار دامداري بخش ديگـري از الگـوي معيـشتي     با استناد به نقشه  
رسـد متناسـب بـا جغرافيـاي منطقـه،           به نظر مي  . شهر بوده است   ساكنان ساساني شهرستان دره   

مهاجرت از دشـت بـه    (گري عمودي    هر از نوع كوچ   ش گري در شهرستان دره    همانند امروز كوچ  
روستايي با گلـه بـه سـمت     ناين الگو مشمول حركت چوپانا. بوده است) كوهستان و بالعكس

 ة بـه جـز عـد    گرفـت و    مـي هاي مرتفع است كه در فـصل تابـستان صـورت            بالا، به داخل كوه   
 به بار نشسته در روسـتا       ر مردم روستايي در پيرامون محصولات و غلات       بيشت معدودي، معمولاً 

 در منـاطق تحـت مالكيـت    ،خـود  حمـل  قابل تر تابستانيِ هاي خنك يا در چادرها و در پناهگاه
بـا كـشاورزي يكجانـشين در     1مسافت كوتاه گرديِ  چراگاهدهد نشان مياين عمل   ماندند؛ كه     مي

هـاي زاگـرس،    در كوهپايـه طور كلي،  به).  Henrickson, 1985: 17-18( ده استبوهم آميخته 
ادغـام  . داري همواره با كشاورزي ديم همراه بـوده اسـت          خوزستان و فارس، شيوة معيشت گله     

نشين به يكجانـشينان كـشاورز را كـاهش          داران كوچ   اين دو شيوة معيشتي مكمل، وابستگي گله      
ر دا گلـه «تر بـراي ناميـدن عـشاير ايـران           با توجه به اين امر، بايد گفت اصطلاح صحيح        . داد مي

                                                 
1. Short - Range Vertical Transhumance   
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است؛ زيرا محدوديت در وسعت و انـواع منـابع          » نشين كوچ  دار كشاورز نيمه   گله«و يا   » كشاورز
هاي قبايل باسـتان ايـن منـاطق بـود تـا بنيـان         اي براي خان   كوهي، انگيزه   هاي ميان  طبيعي دشت 

نـشيني، بـه منـابع جمعيتـي و اقتـصادي            سياسي و اقتصادي خود را بر پايـة دامـداري و كـوچ            
بنابراين نبايد متصور شـد     ). 82-81: 1397عليزاده،  (هاي پست گسترش دهند      دشتكشاورزي  

داران به صورت جدا از كشاورزان قرار داشتند؛ زيرا تنوع كافي در منطقـة               كه در اين مناطق گله    
 بـرده  نـام  دو گـروه  ،درواقـع ). Hole,1978: 132(دهـد   ها را مـي  زاگرس اجازه تركيب فعاليت

 را از طريـق نظـام       -يعني همزيستي جغرافيـايي و تبـاري      -  خود ةي دوگان جواري و همزيست   هم
  .)81: 1397عليزاده،  (رساند مبادلات و پرداخت به منصه ظهور مي

توان سـطحي از     شهر، مي  در نهايت، با شناخت الگوهاي معيشتي ساسانيان در شهرستان دره         
در بحـث   . ة ساساني متصور شـد    هاي اقتصادي و اجتماعي را براي اين منطقه در دور          پيچيدگي

شود كه ايـن امـر       كشاورزي، استفاده از آبياري به افزايش محصول در يك قطعه زمين منجر مي            
وري  افزايش بهره). Spooner,1974 :45(گذاري است  هميشه وابسته به تكامل سرمايه و سرمايه

هـايِ   ا براي زيرسيـستم هاي اقتصادي است كه نتايج بسياري ر       گذاريِ زيرسيستم  و ايجاد سرمايه  
گذاري بيشتر و تأكيـد بيـشتر بـر ايـن برنامـه و               آورد و با سرمايه     عرفي و اجتماعي به دنبال مي     

بندي خـاص اجتمـاعي صـورت        بخشي و طبقه    تري از تشخص    كنترل آن، درجه بيشتر و بزرگ     
هاي مختلـف   هتواند توليد كنندة گون گذاري متفاوت مي گيرد و به همين ترتيب، انواع سرمايه        مي

عــلاوه بــر ايــن، در كنــار اهتمــام دولــت ساســاني بــه  ). ibid, 45(مالكيــت و كنتــرل باشــد 
: 1382آلتهايم و استيل، (گذاري در بخش كشاورزي و كسب درآمد دولتيِ خراج اراضي      سرمايه

هاي خاص اجتماعي و اقتصادي را به همراه  بندي كه بدون شك در امر مديريت منطقه، طبقه  ) 8
هـاي   مناصـب و نظـارت    ) 91: 1392عـرب و صـادقي،      (هـا نيـز      ته، ماليات بر مراتـع و دام      داش

ماتيكـان هـزار    در همين زمينـه در كتـاب        . طلبيده است  اجتماعي و اقتصادي خاص خود را مي      
جـايي    گردي عشاير اشـاره شـده، جابـه          كه در آن به وضوح به قوانين حاكم بر چراگاه          دادستان

 :Potts, 2014( و معمول و تحت نظارت دولـت ساسـاني بـوده اسـت     عشاير يك اتفاق رايج 

123.(    
  

  گيري نتيجه
شهر مربوط به    شناسي، بيشترين شواهد فرهنگي در شهرستان دره       هاي باستان  با استناد به بررسي   
 بـار بـا مطالعـة تطبيقـي متـون تـاريخي و          در اين پژوهش، براي نخـستين     . دورة ساساني است  

شناسي، الگوي معيشتي اين شهرستان مورد تحليـل و بررسـي قـرار             اهد باستان جغرافيايي با شو  
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نتايج بررسي استقرارهاي ساساني اين شهرستان، نسبت به چهـار عامـل محيطـي،              . گرفته است 
  :نتايج زير را نشان داده است

 متر واقـع شـده   900-700 متر و سپس    700-500  بيشترين تعداد آثار ساساني در ارتفاع         -
  .است
  .واقع شده است% 15 بيشترين تعداد آثار ساساني در شيب كمتر از -
هـاي ايـن     متـر نـسبت بـه رودخانـه    500 بيشترين تعداد آثار ساساني در فاصلة كمتـر از        -

  .شهرستان واقع شده است
 بيشترين تعداد آثار ساساني در مناطقي با كـاربري زراعـت آبـي و ديـم و پـس از آن در                  -

  . است مرتع واقع شدهمناطقي با كاربري 
تـوان گفـت بـراي فـراهم آوردن زمينـة لازم بـراي               بندي از نتـايج فـوق، مـي        در يك جمع  

ها براي تأمين آب و شـيب و ارتفـاع مناسـب بـراي               كشاورزي، قرارگيري در نزديكي رودخانه    
بنابراين با توجه به اهميـت كـشاورزي در دورة          . داشتن خاك حاصلخيز، امري لازم بوده است      

شـهر، بيـشترين تـراكم آثـار ساسـاني در            ساني و شرايط جغرافيـايي مناسـب شهرسـتان دره         سا
هـاي مرتـع، جنگـل و منـاطق شـهري            هايي با كاربري زراعت و بقيه به ترتيب در بخش          بخش

اي و   هاي جلگه  هاي فصلي در دشت    وجود رودخانة سيمره و ديگر رودخانه     . بوده است  پراكنده  
بــا اســتناد بــه مطالعــات .  را بــراي كــشاورزي فــراهم ســاخته اســتاي، بهتــرين امكــان دامنــه
هـا و ايجـاد    هاي فرعيِ جـدا شـده از رودخانـه        رسد هدايت شبكه   شناسي، به نظر مي    باستان قوم

هـاي سـنگي در    ترين روش براي كـشاورزي آبـي و ايجـاد تـراس        كانال در دورة ساساني، مهم    
ي استفادة حداكثري از توان محيطي ايـن منطقـه در           ترين شيوه برا   هاي كبيركوه نيز مناسب    دامنه

  . امر كشاورزي ديم بوده است
هاي پـژوهش،    علاوه بر الگوي معيشتي كشاورزي، ديگر الگوي قابل استنباط از تحليل داده           

در نبود هرگونـه شـواهد فرهنگـي از ايـن           . الگوي معيشتي دامداري از نوع كوچ عمودي است       
شـهر بـا     شناسي و تطبيق شرايط محيطي شهرستان دره       باستان عات قوم استقرارها، با تكيه بر مطال    

تـوان گفـت    هاي منتشر شده از ديگر مناطق زاگرس چون خوزستان و فارس مي        نتايج  پژوهش  
گيـري   ه عرض محدود جغرافياي اين شهرسـتان در كنـار غنـاي منـابع محيطـي آن، زمينـة بهـر                 

 مقياس اندك فراهم آورده و بـه همـين دليـل            جمعيت دامدار از منابع دشت و كشاورزي را در        
داران كشاورز ناميد كه در كنار فعاليت اصلي خود يعنـي دامـداري،              توان اين جمعيت را گله     مي

پرداختند و بقية نيازهاي زندگي و معيـشتي خـود را از طريـق                در مقياس محدود به زراعت مي     
شـود ميـان اشـارات محـدود         شاهده مي در نهايت م  . كردند  ارتباط با كشاورزان منطقه تأمين مي     
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شـهر   متون تاريخي و جغرافيايي در رابطه با فراوانـي آب و حاصـلخيزي خـاك شهرسـتان دره                 
در دورة ساساني، با نتايج تحليل پراكندگي آثار ساساني در ايـن شهرسـتان در بحـث                 ) سيمره(

تـواي ايـن متـون،      پوشاني بسياري وجود دارد و اين پژوهش علاوه بر تأييـد مح            كشاورزي هم 
شـهر دور از     الگوي معيشتي دامداري در كنار كشاورزي را براي ساكنان ساساني شهرسـتان دره            

  .داند ذهن نمي
 

  منابع و مĤخذ
: ، ترجمة هوشنگ صادقي، تهران    تاريخ اقتصاد دولت ساساني   ،  )1382( آلتهايم، فرانتس و روت استيل       -

  .علمي و فرهنگي
غربي  كشاورزي و شهرنشيني باستاني در جنوب       «،  )1385پاييز و زمستان     ( اَدمز، رابرات مك كورميك    -

  .21-8، صص2، سال اول، شمارة پژوهي باستان، ترجمة كاميار عبدي، »ايران
  .انتشارات اميركبير: ، ترجمة جعفر شعار، تهران الارضةصورايران در ، )1366(حوقل، محمد   ابن-
: ، ترجمـة سـعيد خاكرنـد، بيـروت        المـسالك و الممالـك    ،  )م1889 (بـن عبـداالله     خردادبه، عبيداالله   ابن -

  .انتشارات دار صادر، افست ليدن
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانتقويم البلدان) ، 1349( ابوالفداء -
  . المعارف اسلامي  دائرةنياد ب: ، تهران25، جدانشنامه جهان اسلام، »سيمره«، )1397( احمدوند، عباس -
تكامـل اجتمـاعي و اقتـصادي ناحيـة فـارس در دورة ساسـاني بـر پايـة                   «،  )1391( اسدي، احمدعلي    -

  .، رسالة دكتري، دانشگاه تربيت مدرس»شناختي هاي باستان پژوهش
، ترجمـة جـواد فلاطـوري و مـريم          تاريخ ايران در قـرون نخـستين اسـلامي        ،  )1373( اشپولر، برتولد    -

  .انتشارات علمي فرهنگي، چاپ چهارم: تهران ،2جميراحمدي، 
 حينـي،    محمد جـابر عبـدالعادل     ، تصحيح    و الممالك   المسالك،  )م2004( محمد    بن  اصطخري، ابراهيم  -

  .  القصور الثقافة العامةالهیئ: قاهره
  .انتشارات فقه: ، قمتاريخ استان ايلام از آغاز تا سقوط قاجاريه، )1386( اكبري، مرتضي -
  .انتشارات آگاه: ، تهران2، جآثار باستاني و تاريخي لرستان، )1363( ايزدپناه، حميد -
مجموعـه تـاريخ    ، در   »ها و بازرگاني   تقسيمات جغرافيايي و اداري؛ ماليات    «،  )1381( برونر، كريستوفر    -

  .اميركبير: ، تهران3 كمبريج، گردآوري احسان يارشاطر، جايران
  .سمت: ، ترجمة زهرا باستي، تهرانشناسي ايلام باستان استانب، )1385( پاتس، تي دنيل -
  .سمت: ، ترجمة غلامعلي شاملو، تهرانشناسي تاريخ تفكر باستان، )1394(جي   تريگر، بروس-
و  جغرافيـايي    مؤسسة  : ، تهران 1 ج ،)نامه ايران   ها و كوه   كوه( ايران گيتاشناسي  ،  )1384( جعفري، عباس    -
  . يكارتوگرافي گيتاشناس 

الگـوي اسـتقراري و تحليـل تحـولات اجتمـاعي منطقـة آبـدانان در دورة                 «،  )1396( حبيبي، حـسين     -
  .، رسالة دكتري، دانشگاه بوعلي سينا همدان»ساساني
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مطالعة الگوي اسـتقراري دورة ساسـاني   «، )1394بهار و تابستان ( خسروزاده، عليرضا و حسين حبيبي      -
، دورة پـنجم،    شناسي ايـران   هاي باستان  پژوهش،  »هارمحال بختياري كوهي فارسان در استان چ      دشت ميان 

  .118 -99، صص 8شمارة 
  .مركز نشر دانشگاهي: ، ترجمة كاميار عبدي، تهرانشناسي مباني نظري باستان، )1379. (آر.  دارك، كن-
 عـديلي،  سميه و پورفرج اكبر ترجمة ،شناسي باستان در بنيادي مفاهيم ،)1390(بان  پل و كالين  رنفريو،-

  .سميرا انتشارات :تهران
نامـه كارشناسـي     ، پايـان  »وهوا بر كـشاورزي اسـتان ايـلام         بررسي اثرات آب  «،  )1379(وند، ايرج     زيني -

  .ارشد، دانشگاه تهران
بررسي و تحليل الگوي اسـتقراري      «،  )1395بهار  ( ساريخاني، مجيد، محمود حيدريان و شهرام پارسه         -

، دورة ششم،   شناسي ايران  هاي باستان  پژوهش،  »كوهي سنقر و كليايي     ر دشت ميان  هاي ساساني د   محوطه
  .120-101، صص10شمارة 

الگوهـاي اسـتقرار، هنـر و صـنعت، در     : النهرين در دورة ساسـاني  بين،  )1389( سيمپسون، سنت جان     -
، گردآوري  م642-م. ق 238النهرين و ايران در دوران اشكاني و ساساني وازنش و باززايي در حدود               بين

  . سمت: جان كرتيس، ترجمة زهرا باستي، تهران
پژوهـشگاه  :  تهـران  ،)سيمره(شهر   شناسي و تاريخ دره    باستان،  )1396(نيا، اكبر و طيبه شاكرمي        شريفي -

  .ميراث فرهنگي و گردشگري
 ـ      شناسي دره سـيمره    بررسي و شناسايي باستان   ،  )1384( شهبازي، سياوش    - راث ، فـصل اول، آرشـيو مي

  . فرهنگي استان كرمانشاه
انتـشارت اسـاطير،    : ، تهران 5ابوالقاسم پاينده، ج   ، ترجمة    طبري  تاريخ،  )1375( جرير     طبري، محمدبن  -

  . چاپ پنجم
هـاي دولـت ساسـاني       بـرآورد درآمـدهاي ماليـت     «،  )1392پـاييز   ( عرب، حسنعلي و حسين صـادقي        -
-89، صص 32، سال هشتم، شمارة     نامه تاريخ  پژوهش،  »)شناسي و منابع تاريخي    براساس مدارك باستان  (

92.  
نمـشت، نـشاني از      آيا شيء گچي مكشوفه از محوطه چـم       «،  )1391پاييز و زمستان    (بيگي، سجاد     علي -

، 8، سـال چهـارم، شـماره        شناسـي مـدرس    هاي باستان  مجله پژوهش ،  »يك آتشكده دوره ساساني دارد؟    
  .203-196صص

شناسي، تـاريخ    هايي در زيست   شناسي با فصل    باني نظري و عملي در باستان     م،  )1393( عليزاده، عباس    -
  .نگار ايران: ، به كوشش ناهيد غفوري، تهرانشناختي و معرفت

فصلنامه ميـراث و    ،  »دار كشاورز در ايران باستان و معاصر       نشينان گله  كوچ«،  )1397 .......................... (-
  . 80-91، صص8، شمارة گيلگمش گردشگري

نامـه    ، پايـان  »شـهر  تحليل عوامل تأثيرگـذار بـر توسـعة فيزيكـي شـهر دره            «،  )1387( عليشاهي، عظيم    -
  .كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران
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 ترجمـة غلامعلـي     ،)اصول، مباني و روشها   (شناسي   درآمدي بر باستان  : سرآغاز،  )1382( فاگان، برايان    -
  . سمت: ، تهران2شاملو، ج

، شمارة هاي جغرافيايي پژوهش،  »اطلس شيب ايران و نتايج مساحي آن      «،  )1370(االله    فرهودي، رحمت  -
  .93-75، صص27
عبدالملك قمـي، تـصحيح    بن   علي بن  حسن ، ترجمةتاريخ قم، )1385( حسن    محمدبن  بن  قمي، حسن  -

  .االله العظمي مرعشي نجفي تانتشارات كتابخانه بزرگ آي: قمي، قم محمدرضا انصاري 
جهــاد : ، گــردآوري محمديوســف كيــاني، تهــرانشــهرهاي ايــران، )1368(االله  فــرد، ســيف  كــامبخش-

  . دانشگاهي
توسعة  به  منظور دستيابي    به    و تكميلي     تبديلي  استقرار صنايع     سنجي امكان«،  )1390( كرمشاهي، سكينه    -
ــصادي  ــتايي  اقت ــواحي روس ــة  (  در ن ــ مطالع ــستان : ورديم ــن ده ــت   زري ــتان دش ــهر دره شهرس ، »)ش

  .ارشد، دانشگاه زنجان كارشناسي  نامه پايان
هاي هرمزان مهرگـاني     تحليل مقاومت «،  )1393 پاييز و زمستان  (اكبر كجباف    الدين و علي    گيلاني، نجم  -

  .137-125، صص45 و 44، دوره پانزدهم، شماره ايلام فرهنگ، »در برابر اعراب مسلمان
خـورني، ترجمـه مـريم ميراحمـدي،        ايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي      ،  )1373( ماركورات، يوزف    -

  .نشر اطلاعات: تهران
بررسـي و تحليـل اسـتقرارهاي اشـكاني     «، )1388بهـار و تابـستان     ( مترجم، عبـاس و بهـزاد بلمكـي          -

  .153-135، صص1رة ، دورة اول، شماشناسي مطالعات باستان، »)همدان(هاي شمالي الوند  دامنه
 بررسـي مجموعـه آثـار   «، )1393پـاييز و زمـستان     ( محمدي، حميد، مجيد ساريخاني و ياسر مردانـي          -

، 45 و   44، دوره پـانزدهم، شـماره       ايـلام  فرهنـگ ،  »موجود در تنگه بهرام چـوبين شهرسـتان دره شـهر          
  .94-78صص

، ادارة كـل    4،  3،  2،  1، ج يمرهشناسـي دره س ـ    بررسي و شناسـايي باسـتان     ،  )1385( مظاهري، خداكرم    -
  . ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام

زوال ولايت مهرجانقذق «، )1393پاييز و زمستان (وند و بهرام كريمي    مظاهري، خداكرم، محسن زيني    -
، 2، سـال چهـارم، شـمارة        شناسـي  هاي ايـران   پژوهش،  »شناسي  هاي باستان   براساس متون تاريخي و داده    

  .102-85صص
، »هـاي تـاريخي آن   شـهر و جاذبـه   شهرسـتان دره «، )1395بهار (وند    مظاهري، خداكرم و محسن زيني     -

  . 298-279، صص30-29، سال هشتم، شمارة پياپي فصلنامه اباختر
 

، تطبيـق و تنظـيم علينقـي     الاقاليمةمعرفاحسن التقاسيم من    ،  )1361(احمد    مقدسي، ابوعبداالله محمدبن     -
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Abstract  
In rebuilding the livelihood patterns of past inhabitants of different parts of Iran, 
accommodating the content of historical and geographical texts with archaeological 
evidence will be very helpful. Darreh Shahr, located in Ilam province, is one of the 
areas where the most establishment period, in terms of concentration of works, 
belongs to the Sassanid era (117 works). Here, we aim to infer and present the 
Sassanid inhabitants' livelihood patterns of Darreh Shahr by integrating and 
matching the archaeological evidence and environmental information with 
geographical texts' content. Based on archaeological evidence, the results show that 
in the Sassanid era, the most basic livelihood patterns adequate with the region's 
natural geography were irrigated agriculture, followed by dry farming and livestock 
farming. Hence, there is a close correlation between the analysis of archaeological 
data and the content of historical and geographical texts around the agriculture of 
this area. According to ethnological studies, the use of canals for the irrigated 
agricultural sector and stone terraces for dryland farming were common. This 
research is based on historical and descriptive-analytical research methods, and its 
information is gathered from field studies and libraries. 
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